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  بسم االله الرحمن الرحیم

 و مدعیان هاي إنحرافی مهدویت فرقهچکیده مباحث 

فرْقۀٌَ ناَجِیۀٌ و الْباقوُنَ فی النَّارِ، و إنَِّ  علیه السلام افْتَرقََت إحِدى و سبعینَ فرْقۀًَ،إنَِّ أمُۀَ موسى  :یا أَبا الحْسنِرسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَیه و آله قَالَ  
ناَجِیۀٌ و  فرْقۀٌَ ث و سبعینَ فرْقۀًَ،اثْنتََینِ و سبعینَ فرْقۀًَ، فرْقۀٌَ نَاجِیۀٌ و الْباقُونَ فی النَّارِ، و إنَِّ أمُتی ستفَْتَرقُِ علىَ ثلََاافْتَرقََت  علیه السلامأمُۀَ عیسى 

  336: ص  30: بحارالأنوار ج                  .فقََالَ الْمتَمسک بمِا أَنتْ علَیه و أصَحابک. فقَلُْت یا رسولَ اللَّه و ما النَّاجِیۀُ. الْباقُونَ فی النَّارِ

ا رواه الإمام أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري بإسناده عن عبد فأول تنازع وقع فی مرضه علیه الصلاة والسلام فیم« :ریشه إختلافات
لما اشتد بالنبی صلى االله علیه وسلم مرضه الذي مات فیه قال أئتونی بدواة وقرطاس أکتب لکم کتابا لا : االله بن عباس رضی االله عنه قال

قد غلبه الوجع حسبنا کتاب االله وکثر اللغط فقال النبی صلى االله علیه  تضلوا بعدي فقال عمر رضی االله عنه إن رسول االله صلى االله علیه وسلم
                                                                 »الرزیۀ کل الرزیۀ ما حال بیننا وبین کتاب رسول االله صلى علیه وسلموسلم قوموا عنی لا ینبغی عندي التنازع قال ابن عباس 

  22 ص -  1ج  - الشهرستانی  - الملل والنحل                                                                                                                                                                   
 :فرقه هاي و جریان هاي إنحرافی مهدویت

 محمد بن عبد االله محض معروف به نفس زکیه جریان                  .   معتقد به مهدویت محمد حنفیه هستند    مختاریه 

  معتقد به مهدویت إمام صادق علیه السلام هستند  ناووسیه  

  معتقد به مهدویت إسماعیل فرزند إمام صادق علیه السلام هستند  سماعیلیهإ  

  بن إسماعیل فرزند إمام صادق علیه السلام هستند معتقد به مهدویت محمد مبارکیه 

  معتقد به إمامت إمام موسی بن جعفر علیه السلام هستندواقفیه      

  معتقد به إمامت سید محمد فرزند إمام هادي علیه السلام هستندمحمدیه   

وجود مدعیانی که به شدت  –زمینه پیدایش بابیت و بهائیت  –وجود پیروان آنان در ایران و عراق و کویت : أهمیت بررسی این فرقه(شیخیه       
 )ع ي: تحت تأثیر این فرقه هستند مثل 

                                                   قادیانیه                                                                                            بهائیت                                                                بابیه  
  .گفته می شود» شیخیه«به پیروان شیخ أحمد أحسائی :                               شیخیه

سالگی وارد  20به دنیا آمد در سن ) قطیف محلی در شرق عربستان نزدیک(ق در أحساء .ه1166شیخ أحمد فرزند زین الدین در سال 
حوزه علمیه کربلا گردید در إبتدا در کسب علم ومعنویت سیر صعودي داشت و توانست نظر علما را جلب نموده و از مراجع معظم آن 

ین که تصمیم گرفت جهت وي مدتی در بحرین، چند سالی در بصره و پس از آن در عتبات  إقامت نمود تا ا. زمان إجازه إجتهاد دریافت کند
ق بعد از سفر به ایران و زیارت، یزد را براي إقامت برگزید  وي .ه 1221زیارت مرقد مطهر إمام رضا علیه السلام به ایران سفر نمایددر سال 

ه با واکنش تند مطرح شد ک» معاد هورقلیائی«چند سالی در کرمانشاه ومدتیّ در قزوین إقامت نمود در همین أیام دیدگاه شیخ در مورد 
حاکم قزوین » رکن الدوله علی نقی میرزا«در جلسه آشتی که شاهزاده  مرحوم ملا محمد تقی برغانی معروف به شهید ثالث روبرو گردید
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و سپس از سوي علمایی مثل مرحوم محمد حسن نجفی صاحب ترتیب داد أوضاع بدتر شد و شهید ثالث صراحتاً وي را تکفیر نمود
 .مد حسین صاحب فصول و چند نفر دیگر تکفیر شدجواهر ،شیخ مح

 :پایان کار با فتنه اي بزرگ    

 شیخ أحمد در کتاب شرح الزیاره صراحتاً کفر خلفا را بیان کرده و آنان را لعن نموده است   

توپ بر سر این شهر ریخته شده حاکم عثمانی رسید وي دستور حمله به کربلا را صادر کرد و هزاران گلوله » داود پاشا«این کتاب به دست 
 شهر ویران و هزاران نفر کشته شدند و حرم هاي مطهر نیز از تعرض آنان در أمان نماند

هم گفته  44تا  42(1241سالگی در سال  75شیخ أحمد جایی براي ماندن نمی بیند به سمت مکه می رود و در دو منزلی مدینه در سن   
 . ن می شوداز دنیا می رود ودر بقیع دف) شده

  جانشین شیخ أحمدسید کاظم رشتی            

ق در رشت به دنیا آمد جدش أهل مدینه بوده که به خاطر شیوع وبا به رشت .ه1212سید کاظم فرزند سید قاسم فرزند سید أحمد در سال 
با  کربلا رفت و جلسات درس تشکیل دادسید کاظم در یزد با شیخ أحمد آشنا گردید بعد از مدتی به دستور أستادش به  هجرت می کند 

 فوت شیخ أحمد، وي به عنوان جانشینش مطرح شد 

 ؟ !سید کاظم علوم را از من مشافهه آموخته همان گونه که من از أئمه مشافهه آموخته ام  :شیخ أحمد در مورد وي گفته است

مرحوم میرزا محمد تنکابنی می گوید وي در جلسات درس مکرر از فقها بدگوئی می نمود کتاب دلیل المتحیرینِ وي مؤید این معنی 
  ه بعدب 103ك بهائیان ص .ر                                                                                                                  .    است

ه ق به کربلا حمله نمود و مردم را قتل عام کرد حتی به کسانی که به حرم پناهند شده بودند  1258ذي القعده  18محمد نجیب پاشا در 
 !!رحم نکرد این در حالی بود که خانه سید کاظم محل أمن وي و مریدانش بود ؟؟؟

 براي تضعیف و نابودي شیعیان بودند و عامل مهمی براي تفرقهوجود أمثال سید کاظم و أستادش براي عثمانی ها وسیله خوبی 

 .جالب این که سید أحمد فرزند سید کاظم در مجلس خلیفه عثمانی کرسی ثابت داشت

 :أرکان أربعه شیخیه  

 از فروعات آن إقرار به وحدانیت در جمیع صفات و أسماء از جمله عدل      معرفت خداوند  - 1 

 جدائی ذات خداوند از  أسماء و صفات    - .                           عدل از ردیف أصول، حذف شد - 

این شیخ می خواهد در این کتاب ثابت کند ذات خدا داراي إسم و رسمی نیست و همه «: مرحوم قاضی قدس سره در این باره می فرماید 
داوند است و إتحادي میان أسماء و صفات با ذات خداوند وجود ندارد و این عین کارهایی که إیجاد می شود مربوط به أسماء و صفات خ

 »   .شرك است

 معاداز فروعات آن إقرار به دوستی و إعتقاد به آن چه که از طرف خداوند آورده از جمله   صلی االله علیه و آله معرفت پیامبر  - 2

 فته با دلیل سست و واهیمعاد از ردیف أصول حذف شده و زیر مجموعه نبوت قرار گر - 
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 :إنسان دو جسم دارد                 :وي می گوید   عقیده خاص وي در مورد معاد    - 

  .که از عناصر ماده اسم و همانند لباس که به تن پوشیده می شود بر حقیقت إنسان پوشیده شده است و زوال پذیر و نابود شدنی است جسمی

جاویدان از عناصر هورقلیائی که در جسد ظاهري پنهان است این جسم مرکب روح و از سنخ آن است معاد با همین جسم خواهد  جسمی
 بود  وي معراج را و حیات فعلی حضرت مهدي علیه السلام را نیز با همین جسم توجیه می کند   

 معرفت أئمه إثنی عشر صلوات االله علیهم أجمعین - 3

 وجوب دوستی آنان و إقرار به فضائل و حقیقت جمیع فرمایشات آناناز فروع آن  

إمام وقتی غائب می شود خلق نمی توانند از او بهره مند شوند  :الف    دیدگاه خاص وي در مورد إمام     :مقدمه   رکن رابع - 4
تیجه باید یک شیعه کامل وجود داشته باشد که أمر از طرفی زمین نمی تواند از حجت و هادي خالی باشد و إلا رفع تکلیف لازم می آید در ن

 .هدایت را به عهده داشته باشد و واسطه بین مردم و حضرت مهدي علیه السلام باشد

 .   گفته شود» إمام«واژه إمام بر موارد و مصادیق گوناگونی إطلاق می شود و هیچ منعی ندارد به این واسطه  :ب

لَا یکُونُ الْعبد مؤمْناً حتَّى یعرفِ اللَّه و رسولهَ و الْأئَمۀَ کلَُّهم و إمِام زمانه و «: دهما علیهما السلام أَنَّه قَالَ عنْ أحَ: در کتاب شریف کافی آمده
لُ الأَْوهجی وه رَ والآْخ ِرفعی فقَالَ کَی ُثم َله لِّمسی و هإلَِی رُدلی« 

و أمثال آن که در کتاب الحجه کافی آمده، همین » عالم«و » لو لا الحجه« در این روایت و تعبیر هایی مثل» إمام زمانه«می گویند مقصود از 
 .واسطه است

إمام غائب که در جسم هور قلیائی به سر می برد هنگام ظهور در قالب شخص دیگري که در جسم عنصري و مادي، در این عالم  :نکته
) ناطق واحد= نائب خاص = باب أعظم = قریه ظاهره = رکن رابع (=  است ظاهر می گردد و کسی که این لیاقت را دارد همان شیعه کامل

 .    می باشد

 و مصداق آن کیست؟  رکن رابع چیست؟

             26حاج محمد کریم خان، رساله سی فصل،ص .        رکن رابع علما و أکابر شیعه أند و إیشان در هر عصري متعددند

علماي سابق به أحکام ظاهري مثل پاکی و نجاسات و خرید و فروش مشغول بوده أند ولی خداوند خواست إظهار و إبراز حقیقت ولایت و 
  132همان ص .  صورت گیرد) شیخ أحمد و سید کاظم( معرفت منحصر به مشایخ ما 

 130همان ص   .ت رسیده استأما شخص ناطق واحد یعنی باب أعظم و نائب خاصِ إمام در هر عصري به إثبا

 :سایرعقائد خاص شیخ أحمد

  إدعاي شناخت کلام معصوم علیه السلام بدون نیاز به علم رجال
 ) إمتحان مرحوم صاحب جواهر مردود شدن وي در( 

شیخ وحید عصر و یگانه دهر بود أخذ کرده علوم را از معدنش و برداشته است از سر «: سید کاظم در کتاب دلیل المتحیرین می گوید
     .                                  چشمه اش که أئمه طاهرین هستند و این علوم در خواب هاي صادق و نوم هاي صالح از أئمه علیهم السلام به شیخ رسید
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حجت نیست از جمله قول معصوم در خواب، چرا که » ظنّ مطلق«این در حالی است که در أصول فقه ثابت شده )   150بهائیان ص (
 . موجب هرج و مرج و سوء إستفاده شیادان خواهد شد

که این دو را با هم ناسازگار وي از طرفی أخباري مسلک بود و از طرف دیگر ذوق فلسفی داشت در مواردي  :تحلیل شذوذات إعتقادي شیخ
می دید دست به تأویلات عجیب می زد مسأله نحوه معراج حضرت رسول صلی االله علیه و آله و حیات هور قلیائی حضرت مهدي علیه 

          )طول عمر - خرق عوالم بالا با این جسم مادي ممکن نیست(        . السلام از همین باب است

 جوامع الکلم - ) شرح رساله عرشیه مرحوم ملا صدرا ( شرح عرشیه   -  )مباحث کلامی(حیاه النفس  - رح زیارت جامعه کبیره ش -   :تألیفات شیخ أحمد

 شرح قصیده ، دلیل المتحیرین :سید کاظم رشتی

  هدایه المسترشدین، إلزام النواصب، فوائد الشیعه :حاج محمد خان    إرشاد العوام، هدایه الطالبین  :حاج محمد کریم خان
 ه ق از دنیا رفت  1259سال رهبري شیخیه را بعد از شیخ أحمد به عهده داشت و نهایتاً در سال  17سید کاظم مدت 

می دادند هر کدام وي ظهور را براي شاگردانش به گونه اي ترسیم نموده بود که خود را در چند قدمی ظهور می دیدند و هم دیگر را قسم 
 )همین أمر زمینه را براي إدعاهاي سید علی محمد فراهم نمود(  خبري از إمام حاصل نمودند دیگري را خبر کنند

 :أفراد متعددي إدعاي جانشینی سید کاظم را داشتند مثل

 ) 1288و متوفاي  1225متولد (حاج محمد کریم خان در کرمان  - 1

پدرش إبراهیم خان ظهیر الدوله پسر عمو و داماد فتحعلی شاه قاجار و حاکم کرمان و سیستان بود به همین جهت در بین سایر مدعیان  
  بعد از وي پسر کوچکش حاج محمد خان جانشینش شد.موفقیت بیشتري به دست آورد

 . یه همدان پیرو او شدنداز آن ها جدا شد به همدان هجرت کرد و شیخ حاج محمد باقر همدانیولی  

  معروف به خانواده ثقه الاسلام     میرزا شفیع تبریزي         - 2
  معروف به خانواده حجت الاسلاممیرزا محمد مامقانی             - 3

     معروف به خاندان أحقاقیمیزا محمد باقر أسکوئی                - 4
 نفر این إدعا را داشتند  38مجموعاً                                                           سید علی محمد شیرازي - 5  

 »بابیه« گفته می شودولی به پیروان سید علی محمد شیرازي »شیخیه« به همه پیروانِ مدعیانِ جانشینی سید کاظم و شیخ أحمد
 إطلاق می شود

  .گویندبه پیروان سید علی محمد شیرازي بابیه می :          بابیه

ق در شیراز به دنیا آمد در کودکی پدر ش را از دست داد مدتی نزد شیخ . ه 1235سید علی محمد شیرازي فرزند میرزا رضاي بزاز در سال 
عابد از شاگردان شیخ أحمد درس خواند مقداري أدبیات فارسی و عربی را فرا گرفت ولی به خاطر مشکلات مالی به همراه دائیش سید 

تجارت راهی بوشهر شد أما رفتار او عادي نبود در روزهاي داغ بوشهر روي پشت بام می رفت و سر را برهنه نموده مشغول علی براي 
سالگی به کربلا رفت و در درس سید کاظم شرکت نمود دو سال بعد به شیراز  20در سن  1255ریاضت و ذکر و ورِد می شد در سال 
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با ترغیب ملا حسین بشرویه اي و چند نفرِ دیگر از شیخی مسلکان إدعاي  1260ید کاظم، در سال برگشت و نهایتاً شش ماه بعد از فوت س
  .       بابیت نمود 

    .نفر بودند لذا این عدد نزد بابیه و بهائیه مقدس است 19هسته أولیه بابیه    

در پی آن  »أشهد أنّ علیاً قبل نبیل باب بقیه االله«  :شهادات بگویدمی گوید در أذان نماز جمعه بعد از » ملّا صادق خراسانی«به  1261در سال 
حاکم شیراز إحضار می گردد ودر جلسه اي با حضور حاکم و همین طور إمام » نظام الدوله حسین خان آجودان باشی«توسط » علی محمد«

ابیت خود را إنکار نموده و قرار شد روز بعد در حضور مردم در جمعه مورد باز خواست قرار گرفته و به خاطر برخورد بسیار تند حاکم با او، ب
  178بهائیان ص                                                      مسجد جامع    إقرار و توبه کند کتباً و شفاهاً                                             

معتمد الدوله «با إصفهان رفت و تحت حمایت حاکم آن جا  یعنی  1262در نیمه دوم سال  بعد از مدتی چون شیراز را مناسب ماندن ندید
 قرار گرفت و به إدعاهاي خود إدامه داد » منوچهر خان گرجی

 صدر أعظم وقت نوشتند و خواستار رفع فتنه بابیت شدند» حاجی میرزا آقاسی«علماي إصفهان إحساس خطر کرده و نامه اي به 

 نامه اي در پاسخ علماي إصفهان نوشت که حکم شده بود علی محمد در قلعه ماکو حبس مؤبد شود 1262م محر 11وي در 

با مرگ حاکم إصفهان، برادر زاده وي  حاکم إصفهان به ظاهر وانمود کرد که او را به ماکو فرستاده ولی مخفیانه او را در إصفهان نگه داشت
در آن جا و سپس به زندان چهریق أرومیه برده  1264تا جمادي الاول  1263ماکو فرستاد و از شعبان حاکم شد و او را به قلعه » گرگین خان«

 188بهائیان ص              آن جا بود به جز وقت محاکمه که به تبریز برده شد  ) 1265شعبان  27(1266شعبان 28شد و تا زمان إعدام یعنی 

  ماجراي محاکمه در تبریز

 قائمیتو نیابت خاصه داشته و پس از آن إدعاي  إدعاي بابیت 1264تا سال  1260مشهور این است که وي از سال محمد شیرازي  إدعاهاي علی    
ولی در بین آثار او همه نوع إدعایی یافت می شود به همین جهت حاجی میرزا آقاسی در پاسخ نموده  نبوتو کمی قبل از إعدام، إدعاي 

 »  آن دیوانه جاهل جاعل دعوي نیابت نکرده بلکه دعوي نبوت کرده...«: نوشت ) 1262سال(نامه علماي إصفهان

و ...من قبل لیعلمکم أمره ) شیخ و سید کاظم(بابین) خودش(إعلموا یا أهل الارض أنّ االله قد جعل مع الباب «:در این تعابیر دقت نمایید
 171ك بهائیان ص .تفسیر سوره یوسف  ر      )ملا حسین بشرویه اي(أن االله قد قدر مع الباب بابا 

                                                             212ك بهائیان ص .توقیع به ملا عبد الخالق یزدي ر                   »إننی أنا القائم الذي أنتم بظهوره توعدون« 
حضرت موسی و عیسی و حضرت محمد قرار می دهد و کمال و قیامت دین إسلام را در باب هفتم از کتاب بیان فارسی، خود را در ردیف 

 بوده و قیامت بیان در ظهور من یظهره االله است  1260ظهور شجره بیان ذکر کرده که شب پنجم جمادي الاول سال 

 :رابطه بین إدعاهاي علی محمد

  ؟!لم مثال به سر می برند و لزوم رابط بین حضرت و مردمزمینه هایی که در شیخیه وجود داشت و این که حضرت در عا:بابیت

إمام غائب که در جسم هور قلیائی به سر می برد هنگام ظهور در قالب شخص دیگري که در جسم عنصري و مادي، در این عالم قائمیت 
  ؟؟!!است ظاهر می گردد و کسی که این لیاقت را دارد همان شیعه کامل است 
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 !!!!! ؟!إمام کتاب جدیدي خواهد آورد لذا از همان زمانی که در شیراز بود در پی نوشتن چنین کتابی بودشنیده بود که  نبوت

  شهید ثالث  = حادثه قزوین و توطئه قتل مرحوم ملا محمد تقی برغانی   :فتنه هاي بابیه در ایران
   آشوب خونین زنجان       فاجعه نیریز یزد    فاجعه خونین قلعه طبرسی )       از توابع شاهرود( فاجعه بدشت   
 نقد برخورد مردم در برابر إدعاي قائمیت       : چند نکته 

 ) 558بهائیان ص (       توهمات هواداران باب          ) 527بهائیان ص(نقد برخورد علما                      

ین شاه حکم إعدام علی محمد را صادر نمود حشمت الدوله حمزه میرزا برادر میرزا تقی خان صدر أعظم ناصر الد   :ماجراي إعدام باب
به محمد شاه و حاکم آذربایجان باب را از زندان إحضار کرد و براي گرفتن فتواي قتل او را به خانه عده اي از علماي تبریز فرستاد عده اي 

دعاهایش بویژه إدعاي پیامبري، حکم به قتل او دادند خود حشمت خاطر شبهه ي جنون فتوا ندادند و عده اي پس از شنیدن إصرار بر إ
وي چند آیه از آیات نور و ملک را خواند ! الدوله گفت اگر راست می گویی که وحی بر تو نازل می شود بر این چراغهاي بلورین آیتی بخوان

نهایتاً او را با ملا محمد علی با طناب آویزان کرده و بعد    د آیات را نوشتند حاکم گفت دو باره بخوان باب نتوانست عین آن را دوباره بخوان
ت دیدند از باب خبري نیست همه به وحشت افتادند که نکند غیب شده یا به آسمان سوقتی دود ناشی از تیر اندازي نش  تیر باران کردند 

ی أنداختند و طعمه قن نموده و جنازه او را در خندصعود نموده گشتند دیدند در یکی از حجره ها مخفی شده او را آوردند و تیر بارا
 .إتفاق افتاد) به نظر بابیان 1266شعبان  28یا ( 1265شعبان  27این واقعه طبق أسناد رسمی دولتی در تاریخ . حیوانات شد

 :تحدي سید علی محمد

  تفسیر سوره یوسف        »برهانکم إن کنتم باالله الحق بصیراًو إنا نحن قد جعلنا الایات حجه لکلمتنا علیکم أفَتقدرون علی حرف بمثلها فأتوا « 

ن فوربک الحق لن یقدروا بمثل بعض من حرفه و لا علی تأویلاته من بعض السر قطمیراً و إن االله قد أنزله بقدرته من عنده و الناس لایقدرو«
                                                                                                                              257ك بهائیان ص .همان        ر                            »   ...بحرفه علی المثل بالمثل دون المثل تشبیها ذلک من أنباء الغیب

د، مریدانش را به ظهور من یظهره االله بشارت و گرویدن به او را از سید علی محمد در جاهاي متعدد از کتاب بیانِ خو    :ظهور من یظهره االله   
 .واجبات أهل بیان ذکر می کند و این که اول ظهور من یظهره االله آخر کمال بیان است

اگر در عدد غیاث ظاهر گردد و کل داخل :  از طرفی می گوید وقت ظهور او را کسی جز خداوند نمی داند ولی جاي دیگر می نویسد 
 . شوند احدي در نار نمی ماند و اگر إلی مستغاث رسد و کل داخل شوند احدي در نار نمی ماند

االله اکبر تکبیراً کبیراً هذا کتاب من عند االله المهیمن الی االله المهیمن القیوم قل کل من االله مبدؤن قل کل الی االله :نص وصیت نامه باب
إسم  یعودون هذا کتاب من علی قبل نبیل ذکر االله للعالمین إلی من یعدل إسمه الوحید ذکر االله للعالمین قل کل من نقطه البیان لیبدؤن أن یا

 .  ما نزل فی البیان و أمر به فانک لصراط حق عظیمالوحید فاحفظ 

ثمره  - مرات الأزلیه :این وصیت، خطاب به میرزا یحیی نوري ملقب به صبح أزل می باشد که از طرف باب به این عناوین خطاب شده است 
 ریت یافته بود تا بیان را تکمیل نمایداست و از طرف باب مأمو» من یظهره االله«وجه االله  از نظر بابیه میرزا یحیی –مرات االله  - بهیه
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خود باب و بقیه ) باب 162(را  9از واحد  10تنظیم شده بود که تا باب ) باب به عدد کل شی 361(باب  19واحد و هر واحد  19در بیان 
  .را بنا شد جانشینش تمام کند

  :بابیان و طرح ترور ناصرالدین شاه

  577بهائیان ص                                                ه ق ترور ناموفق میرزا ابوالقاسم إمام جمعه تهران و شاه قاجار    1268شوال  28 

میرزا یحیی به بغداد گریخت برادرش میرزا حسین به زندان أفتاد ولی با وساطت سفیر روس آزاد و با . قلع و قمع بابیان توسط حکومت 
 . تعدادي از بابیان به بغداد تبعید شدند

 بغداد پایگاه بابیان  
  :میرزا حسین علی نوري ملقب به بهاء االله

 .ب شد وي موقعیتی بین بابیه پیدا کند و کم کم بین این دو برادر إختلافات جدي به وجود آیدزیرکی وي و بی کفایتی میرزا یحیی سب

در بغداد و به طور عمومی در سال  1280من یظهره اللهی بهاء به طور خصوصی در سال  إدعايه ق  1278تألیف کتاب إیقان در سال 
 رکیهدر ترکیه دعوا و در گیري بین بابیه و تبعید شدن به ت 1283

 به بعد 321بهائیان ص                       فحش و ناسزا به همدیگر              - شدت در گیري ها     زیر سؤال بردن جانشینی میرزا یحیی 

  إدعاي میرزا حسین در مورد إیقان

و مقرر شد چهار نفر از بهائیه به عنوان   1285پیروان میرزا یحیی و تبعید به قبرس در سال أزلیه :            إنشعاب دربابیه
 . جاسوس عثمانی همراه آنان باشند

 پیروان میرزا حسین تبعید به عکا با أتباعش و همراهی چهار نفر از أزلیه بهائیه

 زندانی شدن وي در عکا به خاطر کشتن تعدادي از بابیه از جمله این چهار نفر

 ... و  قره العینیپیروان قدوس  =قدوسیمیرزا اسداالله دیانی    پیروان=دیانی:            سایر إنشعابات 

 :إدعاي خدائی میرزا حسین

 »کذلک أمر ربک إذ کان مسجوناً فی أخرب البلاد« »إسمع ما یوحی من شطر البلاء علی بقعه المحنه و الابتلاء من سدره القضاء « 

                            ...        و» د حبس فی أخرب الدیار بما إکتسبت أیدي الظالمینتفکر فی الدنیا و شأن أهلها إن الذي خلق العالم لنفسه ق«
 به نقل از مبین نوشته بهاء     402بهائیان ص 

 :دلائل زعماي بهائیت در تثبیت عقیده خود

 :خود میرزا حسین این دلیل را زیر سؤال برده و گفته است اولاً :پاسخ!           إقتضاي زمان و دین جدید - 1

 »و نفسی الحق قد إنتهت الظهورات إلی هذا الظهور الاعظم و من یدعی بعده انه کذاب مفتر«  

 422بهائیان ص                                                                              هزار سال است 500و جانشین وي می گوید اقلاً إمتداد این دین 
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آن چه را که می گویند از إقتضاي زمان؛ إسلام همه را در بر دارد و همه خواسته هاي واقعی بشر را تا دامنه قیامت داراست ألبته  ثانیاًو 
 إسلامِ با غدیر نه إسلام سقیفه  

 یل تحریف نا پذیري قراندلا: پاسخ              !إدعاي تحریف قران لذا بیان ناسخ قران شد - 2

  143بقره » و کذَلک جعلْناکمُ أمُۀً وسطا«   إدعاي بشارت به این دین در قران - 3

 و أمثال آن   210بقره »ورظلُلٍَ منَ الْغمَامِ و المْلائکۀَُ و قضُی الْأمَرُ و إلِىَ اللَّه تُرْجع الْأمُ  هلْ ینْظرُُونَ إلاَِّ أنَْ یأْتیهم اللَّه فی«

  »..یوم یأتی االله فی ظلل« إشتباه نوشتن آیه توسط بهاء در إیقان :نکتهپاسخِ واضح تفسیر به رأي     

اگر نفسی مدعی شارعیت شود و شریعتی تشریع نماید و آن را به خداوند نسبت دهد وآن شریعت نافذ گردد و باقی «   برهان تقریر - 3
 ! با این حساب بسیاري از أنبیاء بر باطل و مذاهبی مثل بت پرستی حق است؟ : پاسخ ؟ !!» بماند دلیل بر حقانیت آن است و بالعکس

غصن االله «وصیت می نماید که بعد از او پسر بزرگش ملقب به ) خویشانش(و أغصان) از بابیهپیروانش (وي به أفنان:جانشینی بهاء
 .باشد» غصن االله الاکبر«جانشینش باشد و پس از وي پسر دیگرش به نام محمد علی ملقب به » الاعظم

 مرد 1316ر سال ولی چیزي نگذشت که بین أغصان إختلاف افتاد و محمد علی  ناقض اکبر خوانده شد و نهایتاً د

  .استواقع شده حیفا مرکز جهانی بهائیان درشوقی افندي                         بیت العدل                                        

 :نقش إستعمار در حمایت از بابیه و به ویژه بهائیه

 دولت عثمانی                     سفارت روس                                     إنگلیس               

  :منابع جهت مطالعه
  بهائیان، سید محمد بافر نجفی، نشر مشعر
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  بهائیت در ایران دکتر سید سعید زاهد زاهدانی ، مرکز أسناد إنقلاب إسلامی ایران

  بابی گري و بهائی گري، محمد محمدي إشتهاردي، ناشرکتاب آشنا
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